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  چكيده

خاص در جامعه ايران كه به ويژه از طرف طبقه روشـنفكر و بـه   اي  تغيير سبك زندگي طبقه

نو اي  به ويژه واقعه ،و سياسي فشارهاي اقتصادي لاح فرنگ رفته در كشور ملموس بود وطاص

به نهايت رسيدن ظلم و  عدادي از متدينين گرديد و گمانبا نام مشروطه موجب سردرگمي ت

پركتاب در زمينه هاي  يكي از دوره ،از اين رو .جور وعده داده شده قبل از ظهور را داشتند

سـيد   ،بروجـردي علي اصغر  و نويسندگاني مانند گردد مي دوره قاجاريه محسوب مهدويت،

ايـن زمينـه   وعاظي بودند كـه در   شيخ ابوالحسن مرندي و گورتاني از جمله ،اسماعيل نوري

اشتباه و استفاده از روايت هـايي  هاي  تحليل ،اما عدم دقت علمي؛ اند تاليفاتي به جا گذاشته

خـي از  دوره معاصر نيز بر دربه يادگار نهاده كه ها  باميراثي مذموم از برخي كت ،بدون سند

در اين مقاله به بررسي يكي از اين مولفين به  .كنند ها استناد مي و نويسندگان به آن سخنرانان

كه و مستطرفات آن  ، جرائد سبعهنام شيخ ابوالحسن مرندي و كتاب او با عنوان مظهر الانوار

فـرد   اين تلاش گوياي اين است كـه ايـن   نتايج .ايم پرداخته است براي افراد ذكر شده منبعي

سياسـي خـود را بـه نـام     هاي  منطبق با خواستههاي  بدون سند و تحليل ،روايت هايي جعلي

  .ظهور گسترش داده استهاي  نشانه

   .نقد، ظهورهاي  نشانه ،مرنديابوالحسن  ،جرائد سبعه ،مظهرالانوار :واژگان كليدي

                                                 
 tarid@chmail.ir  مركز تخصصي مهدويت  3ته سطح دانش آموخ �
 Ayati110@yahoo.com  )آينده روشن(عضو هيأت علمي پژوهشكده مهدويت  ��
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  مقدمه

 منظـر  شـويم و از  ق ميايران عمياجتماعي و فرهنگي  ،وقتي در قضايا و جريانات تاريخي

تحول و ترويج  ،بروز ،و علل پديداري كنيم له را بررسي ميئها و مستندات تاريخي مس گزارش

تواند در راس قضايا عرض  نمي غير از اين نكته چيزي ؛كنيم مي اي مانند خرافات را پيدا لهئمس

ه وجود كند كه علت عدم پيشـرفت و عقـب مانـدگي كشـوري تـاريخي همچـون ايـران ك ـ       

 چيزي نيست جز مغلوب و برده؛ بس طولاني به قدمت حيات بشر بر كره زمين دارداي  پيشينه

 ،از طـرف ديگـر   ).314: 1، ج1393شـهبازيان،  . (افكار و عقايد موهوم و غير عقلاني شدن به

تـر   ارائه مطالب غير عقلاني و جعل سخناني به نام دين و با رنگ ديني، آسيبي بس خطرناك

بي هويتي دينداران و متهم شدن اصل دين بـه خرافـات و    ؛ يعنيگي يك كشوراز عقب ماند

  .توهمات را در پي خواهد داشت

مقوله موعود باوري نيز با توجه به كاركردهاي اجتماعي آن و حتي قـدرت ايجـاد انگيـزه    

انقلاب در يك منطقه، مورد توجـه سـوء اسـتفاده كننـدگان و مـدعيان دروغـين و برخـي از        

اين دو گروه به جاي پرداختن به مباحث اصيل و كارآمد بـه   .جاهل قرار گرفته است دينداران

 از عدم عقلانيت ديني در مردم اجتماع كنند ام فريب دست زده و تلاش ميطرح شعارهايي عو

فـاوت از  متهـاي   اگر چه اين دو صنف بهره گيري از موضوع را بـا انگيـزه   .كنندسوء استفاده 

نتيجه مشترك در عملكرد دوگروه ايجـاد بـي اعتمـادي بـه مباحـث       ؛ندده يكديگر انجام مي

  .استبه ويژه موضوع مهدويت  ،ديني

در دوره قاجار به دليل وضعيت اسفناك اقتصـادي مـردم و ظلـم و سـتم خانـدان قاجـار       

حسينعلي نوري  و) ش1228 ق،1266( سوء استفاده مدعياني مانند علي محمد بابهاي  زمينه

يـارگيري خـود    به منظـور جعلي را فراهم گرديد و سخناني بدون سند و  )ش1270ق، 1309(

با پديده هايي ماننـد مشـروطه و تجـدد     نيز اي از دينداران جاهل عده ،در برابر. دكردنمطرح 

هـاي   گرايي روشـنفكران بـه راهـي غيـر مقبـول از منظـر ديـن يعنـي تطبيـق دادن نشـانه          

تـا دوره   ها باكه آثار سوء برخي از اين كت دندكرام اشتباه و جعل روايت اقدهاي  تحليل،ظهور

  .معاصر نيز ادامه دارد
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در اين نوشتار به بررسي سه كتاب از شيخ ابوالحسن مرندي اشاره خـواهيم كـرد كـه بـا     

آن در عرصـه  هاي  نگارش گرديده و آسيب ،توجه به فضاي موجود در عصر قاجار و مشروطه

  .مهدويت قابل چشم پوشي نيست

حجت الاسلام رسول جعفريان دست يافتـه و  هاي  تنها به يادداشت ده در اين زمينهنگارن

در اين مقاله نيز افزون بر مطالـب  . نپرداخته است ها باگويا قبل از ايشان كسي به بررسي كت

  .تري ارائه گرديده است استاد جعفريان نكاتي جديد و نقد و تحليل كامل

  ديباز شناسي زندگي شيخ ابوالحسن مرن

موقوفـه در مرنـد بـه    اي  در نقل روايت و سـپردن مزرعـه   علماهاي  با توجه به اجازه نامه

و علمـايي همچـون محمـد غـروي      1توان او را اعلم و اشهر علماي مرنـد دانسـت   مي ايشان

محمد علي رشتي غـروي و محمـد حسـين حـائري      ،محمد علي خوانساري نجفي ،شرابياني

و  ،المجتهد ،العالم مع النورين نوشته و ايشان را با عناويني مانندمازندراني تاييديه بر كتاب مج

و موقعيت علمي ايشان اطلاع زيادي در اختيـار نـداريم و    الفقيه نام برده اند؛ اما در مورد تولد

او را با عنـوان عـالمي    توان به علامه آقابزرگ طهراني نسبت داد كه مي مفصل ترين بيان را

د كه پس از مهاجرت از نجف به شاگردي فاضل شربياني پرداختـه  كن صاحب تصنيف ذكر مي

ت اس ـ كـرده ق وفـات   1349در تـاريخ محـرم    و در بازگشت به ايران در ري ساكن شـده و 

  ).34: 1، ج1404طهراني، (

اجازه خود در نقل حـديث اشـاره كـرده و مـتن      تادانف در كتاب مجمع النورين به اسمول

علامـه آقـا    ).7: 1328مرنـدي،  . (كنـد  به صورت كامل ذكر مي اني رااجازه نامه فاضل شرابي

االله محمد علي خوانسـاري  بزرگ نيز در دو جاي ديگر از كتاب خود به اجازه روايي او از آيت 

  ).217: 11؛ ج224: 1، ج1403طهراني، ( ده استكراشاره 

شـيخ   شيخ محمد رضا مامقاني محقق كتاب تنقيح المقال در تتمه شـرح حـال آيـت االله   

                                                 

تقريظ علما و اجازه تصرف به ايشـان در امـوال موقوفـه در    . 272 و 7: 1328مرندي، . ك.ر. 1
 .اند  كردهفرد ذكر جا ذكر شده و شرط سرپرستي موقوفه را اعلم بودن و اشهر بودن آن  آن
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محمد حسن مامقاني به تعدادي از شاگردان ايشان كه اجازه اجتهاد يا نقل روايـت را از شـيخ   

است؛   كند و يكي از آن افراد را شيخ ابوالحسن مرندي دانسته مي محمد حسن داشته اند اشاره

اگر چه علامه آقا بزرگ طهرانـي و صـاحب مخـزن المعـاني      ).250: ، ج اول1423مامقاني، (

در دو موردآقابزرگ به خلاف سخن اما  )همان( اند ق ذكر كرده 1349ايشان را در سال رحلت 

؛ 248: 8ج ،1403طهرانـي،  ( كند مي ق ذكر1352ق و  1340سال وفات ايشان را حدود  ،خود

زمـان وفـات را    ن،در كتاب ايشا ز بر اساس متنيت االله سيد محسن امين نيو آي). 364: 18ج

  ).338: 2، ج1403امين، (ت عنوان كرده اسق  1352

بـه مسـائل سياسـي و     دهـد  ايشان نشان مـي  يها باتاليفات ايشان متعدد بوده و نوع كت

او به وهابيت در ايام تخريـب قبـور   هاي  و اين مطلب از نقد داشته توجه اجتماعي دوران خود

ي بـه  ائمه بقيع و موضع گيري هايشان در مورد مشروطيت و حمايتش از شيخ فضل االله نـور 

  : ايشان را چنين شمرده است هاي باآقابزرگ كت 1.آيد مي دست

از معارف دينـي  اي  به گوشهها  و در هر يك از آن است اين كتاب پنج جلد: نور الانوار .1

 با عنوان مظهر الانـوار  آن ياجزانام برخي از  ).361: 24، ج1403طهراني، ( اشاره شده است

بستان الانوار يا  ،لوامع الانوار به عنوان جلد چهارم ،د سومبه عنوان جل 7در مورد امام مهدي

در  2)364: 18؛ ج106: 3همـان و ج . (لمعان الانوار به عنوان جلد پنجم نامگذاري شده اسـت 

 ،شيخ ابوالحسن مرندي در مورد مهدويت به ديدگاه شتار با واكاوي جلد سوم اين كتاب،اين نو

   .اختظهور خواهيم پردهاي  به ويژه نشانه

مجمع النورين و ملتقى البحرين فيما وقع مـن   .3 ؛)95: 15همان، ج(: صواعق محرقه .2

فـى ابطـال القـوانين     ،دلائل براهين الفرقان. 4 ).46: 20همان، ج(؛ والدة السبطين الجور على

فجايع الدهور فـي انهـدام قبـور در علائـم      5). 248: 8همان، ج(لمحكمات القرآن الناسخات 

   ).172: 13همان، ج(. هجرائد سبع.6. ظهور

                                                 

 .به كتاب هاي براهين الفرقان وفجايع الدهور ايشان. ك.ر. ١
 .364 : 18، ج 106:  3ج. ك.همچنين ر.  ٢
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  )مظهر الانوار(جلد سوم نور الانوار 

 .نامـد  مـي  آن را مظهر الانـوار از كتاب نورالانوار دانسته و اين كتاب را جلد سوم  ،مصنف

تاريخ نگـارش ايـن كتـاب بنـابر اذعـان      ). 376و  371: 1328؛ مرندي، 284: 1328مرندي، (

   1.شدبا مي ق1328مولف در پايان كتابش 

  بر مظهر الانوار  دو تكمله

 به كتاب افزوده طالبي در دو نوبتم، گويا مرحوم مرندي بعد از نگارش كتاب مظهر الانوار

كتاب اول .برد مي نام )شرح جرائد سبعه(و  )جرائد سبعه(و خود از اين دو كتاب با عنوان  است

عربي بـوده و پـس از آن بـه     باشد كه با توجه به مقدمه ايشان در اصل مي همان جرائد سبعه

ايشـان ايـن    ).2: 1332 ،مرنـدي ( انـد  دهكربه فارسي ترجمه  آن را درخواست يكي از مومنين

ظهـور   اخبار علايـم  ،7و معرفت امام زمان توحيد كه شامل مطالبكتاب را در هفت جريده 

ل ر فـرج قـائم آ  بيـان ثـواب انتظـا   ، بيان ممانعت امـرا از حقـوق فقـرا    ،6محمد مهدي آل

بيـان   ،7اخبار هتك حرم ملائك پاسبان ثامن الائمه علي بن موسي الرضـا بيان  ،4محمد

و حكـام   مر امام زمان و ذكر اسماه ابيان خاتمه و فتح بلاد آلمان ب، بالغهحجت علايم ظهور 

  .باشد مي حضرت آن

 گر راالب جرائد سبعه نكاتي ديدن مطالب در قكربعد از اضافه  ،شرح جرائد سبعهدر ايشان 

ظهـور  هاي  و علاوه بر نشانهده كرياد ) مستطرفات جرائد سبعه(ن و از آن با عنوا اضافه كرده

تاريخ سلاطين ديالمه و وجه تسميه شيخ مفيد بـه   ،7تغاثه به حضرت مهديبه بيان نماز اس

  .اين عنوان پرداخته است

نـوار را جلـد چهـارم    د در هر دو كتاب به اشـتباه مظهـر الا  كراي كه بدان بايد توجه  نكته

  .كه اين كتاب جلد سوم نورالانوار است در حالي اند، نوشته

                                                 

خطي از كتابخانه مجلـس  اي  چاپي از اين كتاب نيافته و منبع تحقيق نسخهاي  نگارنده نسخه. 1
 .باشد مي شوراي اسلامي
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  ساختار كتاب مظهر الانوار 

و  7ايـن كتـاب در مـورد امـام مهـدي      ،گونه كه نويسنده كتاب توضيح داده است همان

  : و فصول آن بدين ترتيب استشده باحث مرتبط با آن تاليف م

در : في كون مرتبة الولاية فوق مرتبة النبـوة : دومفصل  و ؛الولاية المطلقةفي  .فصل اول

كنـد كـه    مـي  پردازد و در ادامه اثبات مي اين دو فصل ابتدا به توضيح معناي امامت و ولايت

د كه اين مطلب اظهـر  دارد و اعتقاد داربر مقام نبوت و رسالت برتري  :مقام امامت و ائمه

   ).286: ق1328مرندي، ( من الشمس است

اي مبني بـر كفـر انكـار     در اين قسمت ادله: التوحيد و النبوةانكار  7انكار وجود القائم .سومفصل 

  ).289و  288: همان( آورد و بياني در انحراف و كفر فرقه بابيت دارند مي 7كنندگان حضرت مهدي

را از زبـان   7ايت تولد امام مهديرو: في اسرار الامام المنتظر وتاريخ تولده .فصل چهارم

  ).290: همان( كند مي كيمه خاتون و به نقل از كتاب حسين بن حمدان ذكرح

روضـة   ،كـافي هـاي   در اين باب چند روايـت را از كتـاب  : الساعةفي اشراط  .فصل پنجم

حضـرت   توسـط  اشراط الساعةها بيان  ترين آن كند كه مفصل و تفسير قمي ذكر مين يالواعظ

  ).293: همان( به سلمان فارسي است 6محمد

نزول ايشـان در هفـت قبـه نـور و     : في ظهور القائم في سبع قباب من النور .فصل ششم 

  ).294: همان( كند مي حضور در پشت كوفه را از روايت تفسير عياشي نقل

 انتظـار را  پـاداش  كند كه مي روايتي را نقل: 4في ثواب انتظار الفرج القائم .فصل هفتم 

  ).296: همان( داند ه اش ميهمراهي با حضرت در خيم همانند پاداش

در يـك   ايـن بخـش را  : في علائم الظهور المتعلقة ببلدة التبريـز والطهـران   .فصل هشتم

  .كنيم مي نقد قسمت جداگانه

در اين قسمت به بيان رواياتي در : في علائم الظهور المتعلقة بالنجف والكوفة .فصل نهم 

: همـان ( ظهـور دانسـته انـد   هاي  از نشانه ،از نجف به قم را مورد عراق پرداخته و انتقال علم

  : كند كه چنين فرموده اند را نقل مي 7يايت امام حسن عسكررو ،در قسمتي ديگر )305

منفْجَِرُ لَهيس لَظىَ  و دعانِ بويالْح نَابيِعـنَ     النِّيرَانِ  يـينِ ماسالطَّو طه و امِ آلِ حم وتَمل
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جوشد پس از لهيب آتش پـس   هاي زندگي مي اي آنجا چشمه؛ به زودي برالسنين
 :152و ج 265: 26، ج1403مجلسي، ( ها به مقدار آل حم و طه و طواسين از سال

  ).378: 75؛ ج122

اين كتاب  كه در حالي ،تاليف شهيد ثاني دانسته ،الدرة الباهرةايشان منبع روايت را كتاب 

د نظر شيخ مرنـدي  ورپاياني مهاي  و عبارت ).10: 1همان، ج( را به شهيد اول نسبت داده اند

تـوان در   مي مذكور را روايت با متن 1 ).48: 1، ح1379عاملي، ( در كتاب ذكر شده وجود ندارد

  ).121: 52ج، 1403، مجلسي(كرد كتاب المحتضر مشاهده 

  : گويند مي چنين )طواسين(در ادامه و در مقام تبيين معناي 

زيرا كه طواسين جمع طاسين است  ؛حروفات آن نيست) سينوالطوا(قول مراد از ا

شعرا و قصص .سوره شعرا و سوره نمل و سوره قصص: و در قرآن سه سوره است

كذلك واو و الف و  .پس طواسين محسوب نخواهد بود .هر دو طسم و نمل طس

هوز هاي  بلكه ؛و تاء روضه تاء قرشت نيستالروضة خلاف الف و لام ه آن ب لام

و بيسـت و نـه سـال     حساب جمل هـزارو سيصـد  ه ب ،در اين صورت ،پس .است

  اسـت؛ إن شـاء   د فرجي بل فرجها از براي شيعيانپس در بيست ونه امي .شود مي

  2).208: 1328مرندي، ! (االله

اشاره  سخنان در مورد زمان احتمالي ظهوربه برخي از اي  ايشان در فصل پاياني نيز اشاره

  ).365: همان( كند مي نصير طوسي و حديث ابا لبيد اشارهبه سخن خواجه  و كرده

ان شيخ مفيـد را بـه   بعلائم ظهور از ز ،در اين فصل: في اعداد علائم الظهور .فصل دهم

  ).309: همان( كنند مي نسبت داده و نقل بشارة المصطفیاشتباه به كتاب 

، اني ـخطبة البمتن : هفي علائم الظهور التى ذكرها امير المومنين في خطبت .يازدهمفصل 

  3.دكن ذكر مي ،باشد مي 7منسوب به حضرت عليهاي  كه از خطبهرا 

                                                 

  النيّران  و سيحفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى: ين چنين استپايان روايت در اين كتاب ا جلد اول .1
 .122: 52بحار الانوار، ج. ك.ر. ق را از اين روايت فهميده اند 1159علامه مجلسي سال .  ٢
بيـان الائمـة و خطبـة    كتـاب  . ك.اعتبار سنجي و اشكال هاي وارد شده به اين خطبـه ر  براي. ٣

 .ضي، سيد جعفر مرتالبيان في الميزان
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 7در اين بخش به سخن حضرت علـي : في احراق الشيخين بنار النمرود .دوازدهمفصل 

 اسـت  كـرده را ذكـر   انيخطبة البديگر از و قسمتي ) 125: 1422برسي، (اشاره  با خليفه دوم

  ).316: 1328مرندي، (

ايشان روايتي را به غيبت طوسـي در  : الثلاثةفتح بلاد الآلمان بالتكبيرات  .سيزدهمفصل 

آدرس اشتباه داده و اين روايت  اًكه مجدد در حالي ؛دهد مي مورد فتح روم و قسطنطنيه نسبت

به كشـور آلمـان در    از طرف ديگر). 235: 1379زينب،  ابن ابي( .در كتاب غيبت نعماني است

د را بدون ذكر دليـل  وجود ندارد و تنها برداشت خو اي هيچ اشاره نظر ايشان موردهاي  روايت

  ).18: 1332؛ مرندي، 364و  318: 1328مرندي، (ست مطرح كرده ا

ايشـان روايـت مفضـل از امـام     : في ارتداد اصحاب القائم الا اثنى عشـر  .فصل چهاردهم

 ذكـر  4رت مهـدي را در مورد الحاق شدن فردي به نام حسـني بـه لشـكر حض ـ    7صادق

خصـيجي،  : ك.ر( كنند نمي امام را ياري كه از تمام ياران اين فرد چهل هزار نفر اين كند و مي

و ) 168: 2ج، 1422حائري يزدي، ( و تنها دوازده هزار نفر از حسني تبعيت كرده )404: 1419

  ).321: 1328مرندي، ( شوند مي ملحق 4امبه ام

؛ و 4هروج المهـدى واوصـاف  خ ـ .فصل شـانزدهم ؛ خروج السفياني علامة .فصل پانزدهم

 انيخطبة البيي مانند در اين سه فصل از روايت ها:  4ي عدد اصحاب القائمف .فصل هفدهم

اما در قسمت بيان ؛ پردازد مي 4ياران حضرت مهدي ف سفياني و نامده و به وصكراستفاده 

  : ورده استايشان نام ياران از بصره را چنين آ ،4ده ياران حضرت مهديكنن

الا و ان اولهم من البصرة و آخرهم مـن الابـدال فامـا الـذين مـن البصـرة فعلـي        
فعلـي و محـارب و   (و در ترجمه جرائد به صـورت  ). 231: همان( محارب و طليق

  ).109: 1322مرندي، ( طليق آورده است

  : اين عبارت را چنين ذكر كرده اند بشارة الاسلامكه در  در صورتي

  )211: الكاظمي رحيد( من البصرة فعلي و محاربفاما الذين 

  : گويد و در الزام الناصب نيز چنين مي

إنّ أولهم من أهل البصرة و آخرهم من الأبدال فالذين من أهل البصرة رجلان اسـم  
  ).165: 2، ج1422حائري يزدي، (  أحدهما علي و الآخر محارب
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كـه در   را همان سـي خصـلتي  : لةبيعة اصحاب القائم له على ثلاثين خص .فصل هجدهم

  ).334: 1328مرندي، ( كنند مي بيان ،البيان ذكر شده است خطبة

در اين قسمت ادامه خطبة البيـان  : 7مالقائ بيان الحرب بين ملك الروم و .فصل نوزدهم

  .كنند مي را ذكر

 ـ: )338: همان( 7لامير المؤمنين الخطبة الافتخارية .فصل بيستم  ه اين خطبه را از جمل

از ايـن   .البيان شباهت بسيار دارد خطبةدانسته اند كه به  7منسوب به حضرت علي سخنان

: 7ج ،1403طهرانـي،  ( اتحاد اين دو خطبه را احتمـال داده اسـت   علامه آقابزرگ طهراني ،رو

  1.باشد مي البيان محل ترديد خطبةالبته استناد اين خطبه نيز مانند ). 198

 اشـاره  7مفصـل از امـام صـادق     به روايتـي :  4ئملد القاتاريخ تو .فصل بيست و يكم

بيان كننده اصل تولـد و   7ده است و امام صادقالبته در آن زماني مشخص نشكه،  كنند مي

  ).342: 1328مرندي، ( مشكلات دوران غيبت براي مفضل بن عمر هستند

كتـاب فتوحـات    نويسـنده از : العلماء اهل الاجتهـاد  ةمقلداعداء القائم  .فصل بيست و دوم

 و مخالفان ايشان از ميان فقهـا مطـرح   4در مورد حضرت مهدي ابن عربي مطلبي را مكيه

  : دكر اما به دونكته بايد توجه). 344: همان(؛ دده نمي كند و البته توضيحي ارائه مي

چرا ؛ كند مي ذكر 7ه نقل از امام صادقو ب ظاهرا اين مطلب را از كتاب فتوحات مكيه .1

كه با توجـه بـه   . 7يعني از ايشان ؛)عنه ع(: بتداي نقل كلام اين عبارت را آورده اندكه در ا

جعه به اصـل كتـاب   كه با مرا در حالي؛ ايشان هستند ،، مراد7ت قبل از امام صادقنقل رواي

؛ يسـت ن 7از كلمات امـام صـادق  بيان خود ابن عربي است و  ها بخششويم اين  متوجه مي

كه بگوييم اشتباه از طرف نسـاخ كتـاب صـورت     اينالا  ).562راني، ؛ اشع39: 3ابن عربي، ج(

  .پذيرفته است

 اي اشـاره  يت مهـد روايت هايي كه به بحث تقابل فقها با حضر اين بيان ابن عربي و .2

                                                 

 1381، پـاييز  علوم حديث، بيد آبادي، مسعود، هيخطبة الافتخار و خطبه تطنجبه  ينگاه .ك.ر. ١
 .69 :25شماره  -
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ها  تواند مراد آن مي و الزاما مرادشان فقهاي شيعه و يا عالمان مستقر در شهر قم نيست ،دارند

ه حقـه  و ديگر فرقي باشد كه به نام قرآن و دين امروزه نيز در برابر فرق زيديه ،عالمان وهابي

علماي وهابي هستند كه با تحليل اشتباه خـود از   آن اثني عشريه قد علم كرده و مصداق بارز

متعـدد داريـم كـه    هاي  روايت، از طرف ديگر .دنكن هي، توسل را شرك محسوب ميآيات الا

  : ود؛ مانندبه فقها مراجعه ش دستور داده اند در دوران غيبت

فَأَما منْ كَانَ منَ الفْقَُهاء صائناً لنفَْسه حافظاً لدينه مخَالفـاً علَـى هـواه مطيعـاً لـأَمرِ      
ز فقيهـان كـه نفـس    هر كـس ا ؛ )485: 1403طبرسي، (؛ أَنْ يقلَِّدوه  مولَاه فلَلْعوامِ

به مخالفت با هواى خويش برخيزد و و  ن خود را حفظ كندخود را پاس دارد و دي

لازم  ـ  ر ديـن ام ـ در متخصص غير ـ  بر عموم مردم ؛فرمان خداى را اطاعت كند

 .يد كننداز او تقل است

شهر قم و علماي آن پناهگاه شما بوده و بـراي   ،در دوران غيبت اند توصيه كردههمچنين 

  : فرمايند مي 7امام صادق .كنندعه ها مراج آخرالزمان به آنهاي  دفع فتنه

 به قم پناه ببريد ها فتنه ت ودر هنگام مشكلا؛  إذَِا أَصابتْكُم بليةٌ و عنَاء فَعليَكُم بقُِم

  ).215: 57، ج1403مجلسي، (

عالمان بي عمل و  :است كه مراد ائمه در نتيجه جمع ميان اين دو دسته از روايات اين

  .نه الزاما عالمان شيعي مقيم قم ،هواپرست هستند

ه احتـرام  در مورد هشتاد هزار قبه نورانی که ب:  4بيان القبة للقائم في .فصل بيست و سوم 

  ).۳۴۵: ۱۳۲۸مرندي، ( اند گفتهسخن ؛ گردد می و قبل از ظهور برقرار 7امام حسین

  .در ادامه بحث خواهد شد:  4ن رموز علائم ظهورهفي بيا .فصل بيست و چهارم

  ظهور هاي  نشانه

از اين . استظهور هاي  در زمينه نشانه مباحث وارد شده ،آنچه در اين نوشته اهميت دارد

  .پردازيم مي در قالب عنواني جدا به تبيين ،رو
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ظهور را هاي  نشانه 1عةيد الشيعقانويسنده بر مبناي سخنان علي اصغر بروجردي در كتاب 

نشانه هايي است كه  اصه،خ هاي علامت و مراد ازكند؛  علامت خاصه و عامه تقسيم ميبه دو 

خارج شدن شمشـير از غـلاف و اطـلاع ايشـان از زمـان       مانند ؛است 7يمختص امام مهد

حـدود  ايشـان   .براي عموم مـردم اسـت   كه هايي است عامه نشانه هاي علامت مراد از .ظهور

امـا   ).14: 1328ندي، ؛ مر392: 57، ج1403مجلسي، ( كند بيست و هشت علامت را ذكر مي

در ايـن جـا بـا     .پـردازد  ها مي برده و به تطبيق آن نام از علائم ظهور مختلفهاي  به مناسبت

روايـت  به ظهور كه اعتبار ندارند و هاي  توجه به ترتيب فصول كتاب، به ذكر مواردي از نشانه

 صورت پذيرفته بيقيتط ها و يا در مورد آناشاره نگرديده  ،ذكر شده براي آن در منابع حديثي

  .خواهيم پرداختاست؛ 

  بدون سند و منبعهاي  روايت) الف

  : تبريزبه سمت خروج شروسي  .1

 اشـاره  7در رضـاعي امـام حسـين   برا،بشار عبداالله به روايتي از ،در فصل هشتم از كتاب

  : گويد مي كند و مي

لـه   في الحـديث الطويـل   8عن عبد االله البشار الاخ الرضاعي للحسين بن علي
و يسـفك فـيهم    2في لفظ كلمـة   العجم  من  اختلاف الصنفين: قال 7عن الحسين

 3من بلاد الأرمينية يدماء كثيرة و يقتل منهم ألوف ألوف ألوف و خروج الشروس
إلى أذربايجان يسمى بالتبريز، يريد وراء الري الجبل الأحمر بالجبل الأسود لزيـق  

مروزي وقعة صيلمانية يشيب منه الصـغير  فتكون بين الشروسي و ال -جبال طالقان
بـه   ]لكلمه عـد [سته از مردم عجم درباره لفظ كلمه اي دو د ؛و يهرم منه الكبير

هـزار  شود و هزار هزار  مي گردند و در ميان آنان خونريزي بسيار مي دچار اختلاف

                                                 

واكاوي كتاب نـور الانـوار اثـر    (اي از نگارنده با عنوان  الهمق. ك.در مورد اين فرد و كتابش ر. ١
 .44فصلنامه علمي ترويجي انتظار موعود، شماره ، )علي اصغر بروجردي

 . در الزام الناصب كلمة عدل آمده است. ٢
 . آمده است هالارومي الناصباي از الزام  در نسخه. 3
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 و شروسي از بلاد ارمنيه به سمت آذربايجان كه: گاه فرمود آن .شوند مي نفر كشته

كـوه سـياه، و    بـه  به قصد كوه سـرخ پشـت شـهر ري كـه     ،نامند آن را تبريز مي

و مـروزي   كند و ميان شروسي مي است قيام متصل چسبيده به كوهستان طالقان

 دهد كـه كودكـان را پيـر و بزرگسـالان را فرسـوده      مي جنگ بسيار سختي روي

  ).297: 1328مرندي، ( .كند مي

  نقد

 ).106: 11ق، ج1417ري، ذبلا( باشد مي  اللَّه بن أبي عقب الليثي عبد ،مراد از عبداالله بشار

، 1409راوندي، ( و در برخي ديگر بشار ذكر شده است )همان(در برخي منابع نام پدر او يسار 

ن أبَي بنام او متفاوت نقل شده و گاهي عبد اللهّ ). 258: 2، ج1403؛ عاملي نباطي، 1167: 3ج

مجلسـي،  ( الله الشاعر يـاد شـده اسـت   با عبد اايا ). 304: 1، ج1395، ابن بابويه( رعقبة الشّاع

بنا بر تصريح نباطي  ).192: 1397؛ ابن أبي زينب، 123: 1404؛ ابن بابويه، 114: 51، ج1403

ي، طعـاملي نبـا  (او داراي كتابي در ملاحم بوده كه قسمتي از ملاحم را به شعر گفته  ،بياضي

 7ه نقـل از امـام صـادق   ي يك گزارش از كتاب شعر او و بو مرحوم كلين ).258: 2، ج1384

نجاشي نيز به كتاب شعري از او ذيل نام الحسين بن  ).177: 8، ج1407كليني، . (كند مي بيان

مقدسي شافعي نيز دو شعر از او را  ).65: 1418نجاشي، ( كند اشاره مي  بن علي الأزدي محمد

   ).158: ق1428شافعي، ( نامد مي مه ادب و شعردرزمينه فتن و ملاحم نقل كرده و او را علا

  : كه آنچه محل تامل است اين

 هاي باكتاب در زمان ما در اختيار كسي نيست و اين گزارش نيز در هيچ يك از كت )الف

 ادعاي شيخ ابوالحسن مرندي در جلـد سـوم نـور الانـوار     ،و اولين مصدر آن روايي نقل نشده

در اصل همان جلد سوم (اين نقل را از مجمع النورين  يبارجين حائري پس از ايشان، .باشد مي

و تـا زمـان فعلـي مصـدر نقـل       )67: 1ج  ،1422حائري، (ه در كتاب خود ذكر كرد )نور الانوار

  .نويسندگان معاصر كتاب بارجيني بوده است

 ؛در گزارش شيخ صـدوق بـوده   ،برده است نام از شروسي در آنيت كه مشابه اين روا) ب

  : گويد مي شيخ صدوق .در آن وجودندارد صدر حديثاما 

منْ أَرمينيةَ و آذَربيِجانَ يريِد وراء الرَّي الجْبلَ الْأَسود الْمتلََاحم   روُسيشَّو يخْرجُ ال
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يشيب  وزيِ وقْعةٌ صيلَمانيةٌبِالجْبلِ الْأحَمرِ لَزيِقَ جبلِ طَالقََانَ فيَكُونُ بينهَ و بينَ الْمرْ
 ).469: 2، ج1395بابويه،  ابن( فيها الصغيرُ و يهرَم منْها الْكبَيِر

ز ا) تبريـز (شويم كه صـدر گـزارش مرنـدي و عبـارت      مي با توجه به اصل روايت متوجه

  .براي آن مستندي وجود نداردو  استاضافات ايشان به روايت 

همان بحث عدالتخانه در دوره مشروطه باشد كـه شـيخ   ) كلمه عدل(دارد مراد از احتمال )ج

عبارتي  ،يد اين احتمالؤو م ).75: 1344مرندي، (است   مرندي نيز از مخالفان سرسخت آن بوده

ديگر از ايشان در همين كتاب است كه در كنار كلمه عدل به كشته شدن يك شـيخ مازنـدراني   

   ).371: 1328مرندي، (كرده است اشاره ؛ ضل االله نوري استكه ياد آور شهيد شيخ ف

  ظهورهاي  تهران از نشانه .2

  : گويد دهد و مي ايشان روايتي را در مورد تهران نقل كرده و آن را به علامه مجلسي نسبت مي

قال العلامة المجلسي ره قال المفضل بن عمر قال لي جعفر بـن محمـد يـا مفضـل     
فقال اعلم يـا مفضـل ان فـي    . الزوراء قلت االله وحجته اعلم اتدري اينما وقعت دار

حوالي الري جبلا اسود تبني في ذيله بلدة تسمى طهران وهـي دار الـزوراء التـي    
تكون قصورها كقصور الجنة ونسوانها كالحور العين واعلم يا مفضل انهن يتلبسن 

زواجهن ولا تفي بلباس الكفار ويتزين بزي الجبابرة ويركبن السروج ولا يتمكن لا
مكاسب الازواج لهن فيطلبن الطلاق منهم ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فانك ان تريد حفظ دينك فلا تسكن فـي  

علامـه  ؛ هذه البلدة ولا تتخذها مسكنا لانها محل الفتنة وفر منها الـى قلـة الجبـال   

 !مفضـل  اي  : فرمـود  7ر گفت كـه امـام صـادق   ن عممفضل ب: مجلسي فرمود

 !اي مفضـل  : فرمـود  .دانند مي هيخدا و حجت الا: گفتم ؟داني زوراء كجاست مي

و  شود مي در حوالي ري كوهي سياه است كه شهري به نام طهران در كنارش بنا

بهشتي در عظمت ساخت اسـت  هاي  آن جا زوراء است كه خانه هايش مانند خانه

پوشند و ماننـد   مي بدان كه ايشان لباس كفار را .اند مانند حوريان بهشتيو زنانش 

شوند و زنانشان تمكين براي همسـر   مي سوارها  كنند و بر زين مي جباران زندگي

مـردان بـه    .گيرند مي طلاقها  ندارند و به پول همسران خود قانع نيستند و از آن

د را مانند زنان نموده و زنان خـود  مردان و زنان به زنان بسنده كرده و مردان خو
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در  ،خواهي جان خـود را حفـظ كنـي    مي همانا اگر س،پ .نمايند مي را مانند مردان

ا از آن ج .چرا كه آن شهر محل فتنه است ؛اين شهر ساكن مشو و در آن جا نمان

  .)54: 1322؛ مرندي، 297: همان( بگريز و به قله كوه پناه ببر

  نقد

بلكـه در هـيچ يـك از     ؛يافت نگرديد ;در بحار الانوار علامه مجلسياين روايت نه تنها 

بحار الانـوار و   آنچه را هم ايشان در .ايشان و مجامع روايي ديگر بيان نشده است هاي باكت

چيزي است كـه شـيخ   غير از  ،و از مفضل بن عمر نقل نموده ة الکبریيالهدابه نقل از كتاب 

در ايـن ميـان    ).14: 53، ج1403؛ مجلسـي،  403: 1419خصـيبي،  ( مرندي بيان كرده اسـت 

و همين اشتباه موجـب   كردهو استناد  بسندهنقل متاسفانه تعدادي از عالمان ديني نيز به اين 

  1.گرديده تا غلط مشهوري رواج بيابد

  خروج حسني .3

  : گويد مي مرندي

در مكـه بـالاى حجرالاسـود     .چهارم خروج حسنى است كه اسم او حسـن اسـت  

 .كنـد  شود وبعد از كشتن او به پـنج روز مهـدى آل محمـد ظهـور مـي      ه ميكشت

   ).363: 1328مرندي، (

نـداريم كـه    ، منبع و دليليبر اين چرا كه؛ شود ن بيان دو مطلب بدون سند يافت ميدر اي

  2.باشد مي كه فاصله قتل او تا ظهور پنج روز حسن باشد و يا اين ،نام حسني

  رسي كلمه عدل و قتل شيخ طب.4

اختلاف الصنفين من العجم في لفظ كلمة عدل : 7في غيبة ابن العقدة عن الصادق
در كتـاب  ؛ يقتل فيهم الوف الوف الوف خالفهم الشـيخ الطبرسـي يصـلب و يقتـل    

                                                 

، تفسير حكيم، 270 :4، جسفينة البحاررك ، مستد875منتخب التواريخ، . ك.به عنوان نمونه ر. ١
 .255، 6ج 

فصلنامه علمي ، محمد شهبازيان، »واكاوي كتاب نورالانوار علي اصغر بروجردي«مقاله . ك.ر. ٢
 .44ترويجي انتظار موعود، ش 
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با يكديگر ها  دو گروه از عجم: چنين آمده است 7عقده از امام صادق غيبت ابن

 هـزاران  انهـزار ان اين ميان هزار در .كنند در مورد كلمه عدل اختلاف پيدا ميو 

كنـد كـه    مي مخالفتها  ميان شيخي مازندراني با آن نشوند و در اي مي نفر كشته

  .)271: 1328مرندي، ( كشند مي در نهايت او را به دار آويخته و

  نقد 

اين سخن نيز از جمله مطالب بدون سند و دليل است كه در كتاب مرندي يافت شده : اولا

 نيـز ). 134: 2، ج1422يـزدي،    حـائري . (انـد  كرده ها نيز از ايشان آدرس را ذكر و ديگر كتاب

هـيچ  اما  ؛را براي ابن عقده نفي نمود) بةيالغ(توان به صورت قطعي وجود كتابي با عنوان  نمي

بـه دسـت    دليلـي  اين كتاب وجود بر تا كنونفهرستي بدان اشاره نكرده و  هاي بايك از كت

 كسي جز مرحوم مرندي از اين كتاب نقلي نداشته استصورت گرفته ات نيامده و طبق تحقيق

باشد پس از  مي و چه بسا از اين رو بوده كه علامه آقابزرگ طهراني كه خود استاد كتابشناسي

  : گويند مي چنين،)جرائد سبعه(نقل روايتي از كتاب ابن عقده توسط مرندي در كتاب 

طهراني، (؛ دة، والظاهر أنه ينقل عنه بواسطةلابن عق "الغيبة  "ينقل فيه عن كتاب

در كتاب نور الانوار از كتاب ابن عقده نقل كرده و ظـاهرا او بـا   ؛ )94 :5، ج1403

  .كند ه از اين كتاب روايت نقل ميواسط

شـيخ ابوالحسـن مرنـدي از مخالفـان     ،قبـل ذكـر شد  هـاي   گونه كه در عبارت همان: ثانيا

 بـا عقايـد ايشـان سـازگاري دارد و مخالفـان مشـروطه       مشروطه بوده و اين گـزارش كـاملا  

عبـارت هـايي   كننـد؛  وطه احتجـاج  توانستند با اين گزارش بدون سند عليه طرفداران مشر مي

و شيخ طبرسي نيز  ،كلمه عدل كه يادآور واژه عدالتخانه و بحث حكومت مشروطه است مانند

  .كامل دارداي  به شهيد شيخ فضل االله نوري اشاره

  احتمالي و بدون دليلهاي  بيقتط) ب

كه در  است احتمالي و بدون دليلهاي  تطبيق ،ظهورهاي  جدي در نشانههاي  يكي از آفت

هـاي   مرندي نيز از اين قافله جا نمانده و در برخي از گزارش .پذيرد مي نيز صورتاي  هر دوره

كـه وجـه مشـترك     كردهتفكرات مقبول خود بيان  تاريخي تطبيق هايي را مناسب با زمانه و
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  : استاي معتبر  عدم دليل و قرينه ،ها تمام اين تطبيق

 7ضرت عليشعر منسوب به ح.1

  : بدين صورت نقل شده است 7اشعاري از حضرت علي

   ولَايـــةَ مهـــدي يقُـــوم فيَعـــدلُ       فَـانتَْظرْ   التُّـرْك   جاشَـت  بنيَ إذَِا ما
 ـ  ضِ مالْـأَر لُوكذَلَّ م ـمٍ واشــزَلُ       نْ آلِ ه هي ــذُّ و ــنْ يلَ م مــنْه م ــع    و بويِ

 هــد ــا رأيْ عنْ ــبيانِ لَ ــنَ الص م ِــبي ــلُ        ص قعي ــو ــا ه ــد و لَ ــده جِ ــا عنْ    و لَ
   ـــنْكُمــقُّ مالْح مالقَْـــائ قُــومي ــ      فَــثَم  معقِّ يــالْح ــأتْيكُم و بِ قِّ يــالْح    لُو بِ
    اؤُهــدــي فنفَْس اللَّــه نبَِــي يــملُــوا         سجع و ــينــا بي فلََــا تَخْــذلُُوه   

سلطنت مهدى باشيد كه قيـام   حركت درآمدند، منتظره هنگامى كه قبائل ترك ب! فرزندم

گويـا مقصـود بنـى    [ادشاهان دودمان هاشم خـوار گردنـد   پ. كند يعدل حكومت مه و ب كرده

رسد و افراد عياش  ميسلطنت ه ب ،اى كه نه رأى و نه تدبير و نه عقل دارد بچه ]تعباس اس

حقيقت بيايد ه او ب .گاه قائم بحق از دودمان شما قيام كند آن .كنند ميمصرف با او بيعت  و بى

او را خـوار مسـازيد و بـا    ! جان من فداى او باد. او همنام پيغمبر خداست. كند حق عمله و ب

  )255: 1411ميبدي، (! بپذيريد شتاب او را

شيخ علي اصغر بروجردي را  يعني ،سخنان صاحب كتاب نورالانوار ،مرندي ذيل اين شعر

و بعد ) 347: 1328مرندي، ( روسيه باشد ،دهند مراد از اتراك مي كند كه احتمال قوي ذكر مي

  : كنند مي نظر خود را در عبارتي كوتاه چنين ذكر

مـي  [ 1324ترك بحروف ابجد ] چرا كه عبارت [ .1324هيجان ترك تاريخ سنه 

  )همان( إذا ما جاشت الترك فانتظر الخ: فرمايد چنانچه امير المؤمنين مي] شود

ائني نيـز بـر آن ارائـه    احتمالي رخ داده كه شواهد و قرهاي  مرندي تطبيقهاي  در عبارت

 تركـان و مغـولان   ز سويا ر ساقط شدن حكومت بني العباستواند ب مي و اين اشعارنگرديده 

و قديمي ترين منبـع   1محل تامل است اعتبار اين اشعار ،افزون بر اين .نيز دلالت داشته باشد

                                                 

 .220 :12، مهدي مهريزي، ج »7ديوان امام علي«، مقاله 7دانشنامه امام علي. ك.ر. ١
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 )ق 911(به قلم حسـين بـن معـين الـدين ميبـدي       7اب ديوان اشعار علينقل اين شعر كت

ارائـه   7ين شعر از حضرت عليكه سندي بر چگونگي نقل ا )355: 1411ميبدي، ( باشد مي

: 2ق، ج1384عـاملي نبـاطي،   . (نكرده و پس از او نباطي بياضي به نقل اشعار پرداخته اسـت 

، 1403مجلسـي،  ( را مشكل دانستهعلامه مجلسي حكم كردن به صحت تمامي اشعار  )265

 نـام  7اشعار حضـرت علـي  و آقابزرگ طهراني نيز از تعدادي كتاب با عنوان ديوان  )42: 1ج

 هـا  باعموم اين كت ـ ه تعداد اشعار در هريك با ديگري تفاوت دارد وكنند ك مي برد و بيان مي

 ـ    براي اشعار مشـخص   7يسندي ذكر نكرده اند و طريق رسيدن اين شـعر بـه حضـرت عل

 ).101: 9، ج1403طهراني، ( نيست

  يجان الشكر آذرب .2

  : استمتن روايت چنين 

ناگزير آتشى از ناحيـه آذربايجـان زبانـه    ؛ ء شيَلَا يقُوم لَها   لَا بد لنَارٍ منْ آذَربيِجانَ

 ).195: 1394ابن ابي زينب، ( خواهد كشيد كه هيچ چيز در مقابلش نتواند ايستاد

هـاي   دهند كه مراد از روايت همان آذربايجان كنوني در ايران و جنـگ  مي ايشان احتمال

  .باشد رخ داده در آن

  باريدن تگرگ . 3

 ـ به ظهور و دوره بلاياي آسماني ه خود راتلاش كرده تا دور نويسنده . دنزديك قلمداد كن

  : كند مي به برخي از وقايع چنين اشاره ،در اثبات اين ادعا كه در دوره ظهور قرار داريماو 

بعضى نقل كرده اند كه باريدن تگرگ بسيار بزرگى است در روم وجزاير كـه بسـيار   

همچنـين باريـدن تگـرگ     و …ن ديده نشده باشدآمثل ه محل تعجب باشد كه ب

 …باشد در بعضى از بلاد و نواحى نقل شد كـه وقـوع يافـت   بغير عادت بزرگ كه 

نواده حاج محمد حسين خان صدر اعظـم   هاقل العباد على اكبر خان حاج صدر الدول

طاب ثراه از جنابان مجد الاسلام اروميه وميرزا غلام حسين خان اروميـه   ،اصفهاني

 در اروميـه : فتنـد گشنيدم كه ايشـان   ،هسالار مرحوم هستندكه از طلاب مدرسه سپ

قبل تگرگ بسيار عجيب و غريبى باريده است كـه  ] ماه در حاشيه نوشته شده يك[

 ،كلـوخ بـود   در ميانشان سنگ و هريك دويست مثقال و .خارج از عادت بوده است
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كسـته  ش ؛شاخ گـاو خـورده  ه ب سوراخ كرده است و ،هر بام وديوارى خورده استه ب

نصـفحه را  آ يهفت قريه از قـرا  بيست و ؛كشته است ؛هر حيوانى خوردهه ب است و

  ).364و 357و  358 :1328مرندي، ( ويران كرده است

لف گذشته و ظهور رخ نداده ؤاز زمان مها  احتمالي در حالي است كه سالهاي  اين تطبيق

 تظـران معرفتـي بـه ارمغـان    مهدوي نه تنهـا بـراي من  هاي  گونه برخورد با روايت و اين است

   .ايجاد نخواهد كرد جز اميدي كاذب در ميان شيعيان ؛ بلكهآورد نمي

  خروج سلاطين عجم. 4

مراد از خروج سلاطين عجم در نزديكي ظهـور را بـه    ،بدون دليلديگر ايشان در تطبيقي 

  : دگوي دهد و مي ي نسبت ميفروپاشي دولت صفو

شايد كه مراد بيعت ايشان باشـد سـاير    .روقا ن وأخروج سلاطين عجم است از ش

 ـ  امر سلطنت يـا ايـن  ه جهت مصالح به ب ،در ازمنه از ازمان دول را جهـت  ه كـه ب

همچنـين امـر    و …بعضى از امور دين وسستى در سلطنت ايشان عـارض شـود  

خـر سـلطنت   آموهـون شـد در    سلطنت در بلاد عجم در بعضى اوقـات سسـت و  

  ).358و  357: همان( د عجم مستولى شدنداوزبك بر بلا صفويه كه افاغنه و

  غلبه كردن ديلمان بر ري. 5 

  : گويد مي مرندي عبارتي از ناسخ التواريخ را ذكر كرده و

مان ديلمان بر ايشان تاختن انگيز فراوان آيند، در آخر ز اما در شهر رى مردم فتنه

  ).361: همان(د كنن

صـرف  بـه  طائفـه بختيـاري دانسـته و    مـراد از ديلمـان را   در سخني بدون دليـل  ايشان 

به وقايع دوران مشروطه و تسـلط طوايـف   اي  خواهد اشاره مي ،ضد مشروطه خودهاي  ديدگاه

 و ارتباط آن با دوران ظهـور  بر ري) فاتح تهران(بختياري به فرماندهي سردار اسعد بختياري 

  : بيان مرندي چنين است.داشته باشد اي اشاره

وارد است كه ديلمان جمـع   لاع في معرفة الامكنة والبقاعمراصد الاطه در ك چنان

اسـت   من قـرى الاصـفهان كـه طائفـه بختيـاري      ةديلم است در لغت فرس قري

 ).17: 1322؛ مرندي، 364و  362: 1328مرندي، (
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  منفردات و اضافات در ترجمه جرائد سبعه 

  قمري 1329از سال  7اخبار حضرت علي.1

  : گويد مي اشاره كرده و چنين 7رت عليه روايتي از حضدر جريده دوم از اين كتاب ب

في سنة ثلاثمائة و تسعة و عشـرين بعـد الالـف تغيـرت      7من اخبار اميرالمومنين
الدنيا في ساير الاحوال و يتغير امور الناس كلها فانه يكون للنـاس اخـتلاف كثيـر و    

يكـون الفسـاد   يقتل منهم خلق عظيم و يخرج رجل علي الملك فيكون فزع و قتال و 
و البلايا كلها في الناس و يخرج الخوارج من النواحي و يزيد فـيهم كثـرة الفسـاد و    

خبـر داد حضـرت اميـر    ؛ اهراق الدماء و القتل و الجـوع و االله اعلـم بحقـائق الامـور    

يابد اوضاع دنيا در تمام  كه در سال هزار و سيصدو بيست ونه تغيير مي 7المومنين

به درستي در اين هنگام بـراي   ،پس .شود امور و معاش مردم يحالات و نيز متغير م

شـمار و   شود اختلاف و دشمني زياد و كشته خواهد شد اشخاص بي مردم پديدار مي

شود در  كند در ميان مردم شخص بي باك به ادعاي سلطنت و حادث مي خروج مي

شـمار كـه   زمان خلق بي  دل مردم ترس وبيم بسيار و كشته خواهد شد از مردم آن

شـوند خـروج    آشكار خواهد شد ميان مردم فساد و نـزاع بـي حسـاب و خـارج مـي     

هـاي نـاحق و كشـتن     شـود ريخـتن خـون    ها از هر گوشه و كنار و واقع مـي  كننده

ه شود گراني و گرسنگي زياد خداوند عالم عالم است ب مسلمانان بي گناه و ظاهر مي

  ).39: 1333؛ مرندي، 7: 1332مرندي، ( حقايق امور عباد

  نقد 

و مسـتندي   منبعايشان بدون سند و منبع ذكر شده است هاي  اين گزارش نيز مانند ديگر گزارش

شيخ مفيد نقل شده است كه علاوه بر عدم انتسـابش   از سوي مشابه مطلبيتنها  .يافت نشد براي آن

   ).161: 1413مفيد، ( 1و غيره را ندارد) هزارو سيصدو بيست ونه(عبارت  ،:به ائمه معصومين

                                                 

  :نين استگزارش شيخ مفيد چ. ١
رَتَتَغي داحرْجٍ وي بشتْرَِي فالْم لُ وحز عتَمإذِاَ اج و     اسِ و ور النَّـ الدنيْا في سائرِ الأْحَوالِ و يتَغيَرُ أُمـ

كرْاَد و يقتْلُوُنَ النَّاس قتَالـًا  الديالمِ و الأَْ تَخرُْج الْخوَارِج منَ النَّواحي كلُِّها و خَاصةً منْ جيِلَانَ و منَ
َرُ طبَتَغي و مفلَْةُ شأَنُْهالس عترَْتَف زْنِ والْح و فَنَ الْخوم هِمَليرُ عالأَْم شتَْدي يداً وشَد و النَّاسِ كلُِّهِم عائ

� 
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  .ق 1180به ازدواج در  6در حضرت محمدستو. 2

 ـ�: در تفسير روح البيان در ذيل آيه معجز بيـان  كه چنان يا آدـ م  ـأَ نْكُاس   ـوو ز تنْ جك 

در تشويق مردم به تزويج در زمان آينده بعد از سنه هزار و يكصـد و هشـتاد از هجـره     ؛ةَنَّالج

شـود بـر    تحقيق حلال مـي ه اصحاب كرامش فرمود به خطاب ب 6كه حضرت رسول ةينبو

 .دانند كشتن مردمان بي گنـاه را  ها كه حلال و مباح مي امت من عزوبيت و گوشه نشيني كوه

ر ي ـة خي ـو ان تلد المرأة ح] است[ ها بهتر از تربيت اولاد خونريز زمان تربيت سگ پس در آن

  .)39: 1333؛ مرندي، 8: 1332مرندي، ( من ان تلد الولد

  نقد 

  : چرا كه؛ بي دقتي در نقل و تبيين روايات بارزترين صفت اين نويسنده است

و در  ق 380باشد و در يك متن به سال  اهل سنت مي هاي بامصدر اين روايت كت: يكم

اشاره شـده   ).92: 7، ج1422؛ ثلعبي، 186: 5، ج1316نيشابوري، ( 1ق 180متن ديگري سال 

  : نقل سيوطي چنين است .است

إذا أتت على أمتى ثلاثمائةٍ وثمانون سنةً فقد أحللت لهـم الغرُبْـةَ والعزلَْـةَ والتَّرهَـب علـى      
 ،براي امت من محقق شـود  380كه سال  هنگامي). 145: 2سيوطي، ج(؛ رؤوس الجبال

  .دانم ها را روا مي ها غربت و عزلت و دوري از مردم و پناه بردن به قله كوه براي آن

ن روايت در مدح مجرد ماندن و جواز عدم ازدواج در سـال مـذكور اسـت نـه     اي: دوم

  .تشويق كردن به ازدواج

                                                                                                                    

�  

عطْمي ةُ ويانالإْنِْس و اءيالْح منْهع بذْهي     ي ةً فـ اد خَاصـ كُلُّ واحد في آخرِه و يزِيد فيهِم كثَرَْةُ الْفَسـ
 .النِّساء و إِسقَاطُ الوْالدات أَولَاد الْحراَمِ و إِهراَقُ الدماء و الْقتَْلِ و الْجوعِ

  92: 7 ، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج186: 5 تفسير رغائب الفرقان، ج.  ١
حدثنا أبو عبد االله محمد ابـن موسـى   : حدثنا محمد بن المظفر البزاز قال: و أخبرني ابن فنجويه قال

حدثنا أبو صالح كاتب الليـث  : حدثنا علي بن عبد الرحّمن بن المغيرة قال: بن النعمان بمصر قال
: اللّه عليه و سـلّم قـال   حدثنا أبو يحيى بن قيس عن عبد االله بن مسعود أنّ رسول االله صلى: قال

 .»إذا أتى على أمتي مائة و ثمانون سنة فقد حلّت العزبة و العزلة و الترهب على رؤوس الجبال«
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و  1از قرن يازدهم هجري به اين حـديث اضـافه شـده    )بعد الالف(عبارت  متاسفانه: سوم

بروسي از علماي صوفي مسلك اهل سنت بوده حقي تفسير روح البيان نيز متعلق به اسماعيل 

   ).664:  8، ج1385جمعي از نويسندگان، (است  ق113كه متوفاي 

بيـان  ) خيـر مـن ان تلـد الولـد    (تـا  ) دانند كشتن مردمان بي گنـاه را  و مباح مي(از عبارت : چهارم

  .باشد حديث نبوي ميهاي  رود از عبارت كه در نقل مرندي گمان مي صاحب تفسير روح البيان است

  7تخريب حرم امام رضا.3

تـا هتـك حرمـت     استناد كرده مختلفي از كتاب خود به عبارت هاييهاي  ايشان در قسمت

  : كنيم در اين جا به مواردي اشاره مي .ظهور بداندهاي  سربازان روس به حرم رضوي را از نشانه

مفاد ذيل خبر شريف اشاره بر  .فهناك اظهر خسفا بالمشرق و خسفا بالمغرب )الف

 ـ كه از توابع خراسان است  است زلزله قوچان مقـام ظهـور   ه كه سي سال قبـل ب

. توهين حرم محترم حضـرت ثـامن الائمـه اشـاره شـده باشـد      ه رسيد كه شايد ب

  ).44: 1332مرندي، (

و يخربون …فرمايد ست كه ميا خطبة البيانه در خطبه شريفه كه مشهور ب )ب

و هتـك  …خراسان و يفرقـون الجلسـان و يحبـون الربـا و يهـدمون الحصـون      

و  7علي بن موسـي الرضـا   مشهد حضرت رضا غريب الغربا نمايند خراسان و مي

 دانند حرام نمايند اشخاص متحصنين را از حرم عرش بنيان و حلال مي بيرون مي

  ).45: همان( را الطاعةسازند ديوار و قبه منوره آن مفترض  را و منهدم مي

 و حـادث شـود در مشـرق زمـين آن    …و يحدث في ارض المشرق ما يحزن )ج

اگر چه در مشرق زمين بسي  ؛ندوهناك و غمگين سازد و بي آرام كندكه ا چيزي

نظر انصاف و اسلاميت اگر ه اما ب ؛وقايع حزن آورنده و آرام برنده روي داده است

ورنـده و آرام  آهيچ واقعه و حادثه در زمين مشرق كه غـم انگيـز و حـزن     ،نگرند

بيـت طـاهرين    مسلمين را علي الخصوص شـيعيان و محبـين اهـل    ،برنده باشد

حضرت سيد المرسلين را بالاتر از اين قضيه هائله مشـهد مقـدس رضـويه علـي     

  ).60و  58: همان( است بكيفيتها نشده التحيةمشرفها الاف الثنا و 

                                                 

  107: ، ص1 تفسير روح البيان، ج.  ١
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  نقد 

د مسـلم  تاليفات مرحوم مرندي اين است كه ابتدا امري را بـراي خـو  هاي  يكي از ويژگي

فـارغ از ايـن    .ممكني دليل و مستند براي آن بيابد به هر ترفند كند گرفته و سپس تلاش مي

اسـتدلال ايشـان در    ؛مورد استناد اين نويسنده تا چـه انـدازه اعتبـار دارد   هاي  مطلب كه نقل

بيان روايـت ايـن    ،به عبارت ديگر .برد مي له بر دليل عام رنجئموارد از تطبيق يك مس تمامي

مرقد تواند دليل بر اثبات تخريب  نمي لب كلياست كه اتفاقي در شرق خواهد افتاد كه اين مط

همچنين ايشان در كتـاب ديگـر خـود بـا      .خاص باشد اي لهئبه عنوان مس 7مطهر امام رضا

�دلائل براهين الفرقان� عنوان
وز الحقائق كن�ل به اين مطلب حديثي را از كتاب در استدلا( 1

تاب وجود خارجي نداشـته و  نقل كرده است كه اين حديث در آن ك �من حديث خير الخلائق

  .اصولا در هيچ كتاب حديثي ديگري ذكر نشده است

در منـابع روايـي    7ادر نتيجه دليل بر اين مطلب نداريم كـه تخريـب مرقـد امـام رض ـ    

  .باشد مي پيشگويي شده و از علائم ظهور

   گيري نتيجه

كتـاب   سـوم  شيخ ابوالحسن مرندي يكي از نويسندگان دوره قاجاريـه بـوده كـه در جلـد    

و دو اضافه بر آن با عنوان جرائد سبعه و شرح جرائد سـبعه   ،با عنوان مظهر الانوار ،نورالانوار

ظهـور  هـاي   باره نشانه او در اين سه اثر روايت هايي را در .مباحث مهدويت پرداخته است به

د ده كه تا كنون در منابع شيعه و سني ذكر نشده است و شـائبه جعـل در آن وجـو   استفاده كر

در  ،از آن مطالـب  كـه  هـا نسـبت داده   باهمچنين ايشان روايت هايي را به برخي از كت .دارد

چ فهرست نگاري از آن كتـاب و انتسـاب بـه    نيست و يا هي اثري آدرس داده شدههاي  كتاب

در  .كه جز ايشان نيز كسي كتاب را نديده است نكته قابل تامل اين .مولف آن ياد نكرده است

، تـلاش  وجود داشـته  اي كه در وي هاي ضد مشروطه نيز با توجه به ديدگاه قسمت تطبيقات

بدون قرينه خـود را  هاي  آخرالزمان بنامد و تطبيقهاي  تا مشروطه را از جمله فتنه كرده است

  .در مورد عصر خود به خواننده القا كند

                                                 

 . 110 :دلائل براهين الفرقان. ١
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   )تصاوير( پيوست

  

  
  .شده است كتاب نور الانوار به همراه اين كتاب در يك نسخه چاپ

  
  .شود مي كتاب مظهر الانوار آغاز ،به بعد 282از صفحه 
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  )نسخه كتابخانه مجلس(صفحه اول كتاب 

  
  )نسخه كتابخانه مجلس(صفحه آخر كتاب 
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  )ة مسجد اعظمبخاننسخه كتا( مستطرفاتصفحه اول 

  
  )ة مسجد اعظمبخاننسخه كتا( آخر مستطرفاتصفحه 
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 .العربي
ــاد    .13 ــر رش ــي اكب ــر عل ــر نظ ــندگان زي ــي از نويس ــي ). ق1389( جمع ــام عل ــنامه ام  ،7دانش

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،تهران
دائـرة المعـارف بـزرگ    ). ق1385( جمعي از نويسندگان زير نظـر كـاظم موسـوي بروجـردي     .14

 .المعارف بزرگ اسلامي دائرةمركز  ،تهران،اسلامي
موسسـة   بيـروت،  ،4إلزام الناصب في إثبـات الحجـة الغائـب    ).ق1422( علي ،حائري يزدي .15

 .الاعلمي
  .آل البيت،بي جا ،بشارة الاسلام في ظهور صاحب الزمان). تا بي( ،سيد مصطفي ،حيدر الكاظمي .16
 .يهابفروشى اسلامكتا، ج بي ،منتخب التواريخ .)1347( هاشم دمحم ،خراساني .17
 .، بيروت، البلاغالهداية الكبري ).ق1419( خصيبي، حسين بن حمدان .18
  .7مؤسسة امام مهديقم،   ،الخرائج و الجرائح ).ق1409( االلههبة راوندي، سعيد بن  .19
 .اساطير ،، تهرانناسخ التواريخ .)1377( محمد تقي ،سپهر .20
 .المكتبة الشاملةر كتابخانه بي نا، موجود د ،بي جا ،جامع الاحاديث). تا بي(،عبدالرحمن ،سيوطي .21



  

 

س
رر

وب
د 

نق
 ي

ها
ه 

ان
ش

ن
 ي

ر
 اث

ه
س

ر 
 د

ور
ه

ظ
…  

139 

 .دار احياء التراث العربي ،اليواقيت و الجواهر ).تا بي( ،عبدالوهاب بن احمد ،شعراني .22
 .اول ،مركز تخصصي مهدويت ،قم ،ره افسانه. )1393( محمد ،شهبازيان .23
فصـلنامه علمـي   ، واكاوي كتاب نورالانوار اثر علي اصـغر بروجـردي  ). 1393( ـــــــــــــــ .24

 .مركز تخصصي مهدويتقم،  ،44ش  ،يجي انتظار موعودترو
  .نشر مرتضي مشهد، ،الاحتجاج علي اهل اللجاج). ق1403( احمد بن علي ،طبرسي .25
 .دارالأضواء، بيروت، الذريعة الي تصانيف الشيعة ).ق1403( طهراني، آقا بزرگ .26
 .دارالمرتضي ،مشهد،طبقات اعلام الشيعه). ق1404( آقا بزرگ ،طهراني .27
  .زائر ،قم ،الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة. )1379( ، محمد بن مكي)شهيد اول(ي عامل .28
المكتبـة   ،نجف ، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ).ق1384( ن محمدبعلى  ،عاملى نباطى .29

 .الحيدرية
فصـلنامه علمـي   ، دوره قاجار و تاليفـات دربـاره مهـدويت   . )1387( سيد مهدي ،عرب حسيني .30

 ).آينده روشن(ت يپژوهشكده مهدوقم،  ،5شماره  ،مشرق موعود پژوهشي
ونـدي، تهـران،   ، علـي اكبـر غفـاري و محمـد آخ    الكـافي  ).ق1407( كليني، محمد بن يعقوب .31

 .دارالكتب الإسلامية
 .موسسه آل البيت ،قم ،مخزن المعاني). ق1423( عبداالله ،مامقاني .32
 .راث العربيداراحياء الت ، بيروت،بحارالانوار ).ق1403( مجلسي، محمد باقر .33
نسـخه خطـي موجـود در كتابخانـه مجلـس      تهران،  ،جرائد سبعه). ق1332( ابوالحسن ،مرندي .34

 .شوراي اسلامي
 .نسخه خطي موجود در كتابخانه مسجد اعظمقم،  ،شرح جرائد سبعه ).ق1333(ـــــــــــــ  .35
ابخانـه آيـت االله مرعشـي    نسخه خطي موجود در كتقم،  ،فجائع الدهور ).1344( ـــــــــــــ .36

 .نجفي
نسخه خطي موجـود در كتابخانـه مجلـس شـوراي     تهران،  ،مجمع النورين). ق1328(ـــــــــــــ  .37

 .اسلامي
نسخه خطي موجود در كتابخانه مجلـس شـوراي   تهران،  ،نور الانوار). ق1328(ـــــــــــــ  .38

 .اسلامي
  .هزاره شيخ مفيد قم، كنگره ،الإختصاص ).هـ1413( محمدبن محمدبن النعمان، المفيد .39
مسجد مقـدس   ،قم ،عقدالدرر في اخبار المنتظر). ق1428( يوسف بن يحيي ،المقدسي الشافعي .40

 .جمكران
 .الاسلام نداء دار ،قم ،7ديوان منسوب به اميرالمومنين). ق1411(بن معين الدين حسين ،ميبدي .41
  . قم، نشر اسلامي ،رجال ).ق1418( نجاشي، احمد بن علي .42
 .نشر اسلامي ،مستدرك سفينة البحار). ق1418( علي ،ي شاهرودينماز .43
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 ،تفسـير غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان     ). ق1416( نظام الدين حسن بن محمـد  ،نيشابوري .44
 .العلميةدارالكتب  ،بيروت

45. http: //phz.hajj.ir/163/10537)كتابشناسي بقيع)پژوهشكده حج و زيارت ،.  


